
  
 
 
 
 
 
 

 1منطق و ساختار نظام مسائل فقه سیاسی
 2مجید رجبی

 چکیده

مار شهپژوهش ب و آموزش نهیرشد بهکمبودها در از  ینی ،یهر رشته علم درمناسب  ینظام معرفت نبود
این پژوهش، تلاشی است برپایه روش اجتهادی با تطبیق بر نظام سیاسی اسلام در جهت ارائه  .رودیم

 رشته نیا ازمورد انتظار  یهالهئگستره مسساختاری جامع از فقه سیاسی که مشتمل بر چند ویژگی است: 
 یگاهجا دررا ها لهئمس با نظم و ارتباط درونی، است؛ اریمانع اغو جامع افراد کند؛ میروشن را  یعلم

 خارج یحقوق عموم ای یاسیعلوم س رشاخهیرا از ز یاسیفقه س افزون بر آننه دهد؛میدرست خود قرار 
صر قابل تطبیق بر مباحث سیاسی معا بخشد؛می یو فقه یاسلام یاصالت این دانش،ساختار به  ،کندمی

ساختار فقه  ،اساسنیبرا خوردار است.گویا و روشنی بر بانیمنطق پشتاست؛ از  های آنو جامع مسئله
ریت نفی محو ر،ئجااز  عادل تیولا کیتفن ف،یتنل-امت، توازن حق-دوگانه امام مبتنی بر ی،اسیس

قواعد فقهی مقام کشف و قواعد  انیم کیو حقوق، تفن فیوظا ازارکان  تمییز ،یاسینظام سسرزمین از 
نقش مرتبط  یهاها و موسوعهدرسنامه نیتدو در تواندیساختار م نیاست. ا مانند آنو  فقهی مقام اجرا

 .محوری ایفا کند
 هاکلیدواژه

 ماهیت فقه سیاسی.مضاف،  فقه سیاسی، نظام مسائل، ساختار دانش، منطق تدوین، فقه

                                                
این مقاله حاصل پژوهشی دو ساله در گروه فقه نظام سیاسی پژوهشگاه فقه نظام با همناری فضلای محترم علی . »1

 «پور است.الله رمضانمنش، محمدمهدی اسلامیان و عنایتصالحی
 yahoo.com65rajabimajid@  ׀)نویسنده مسئول(  .، پژوهشگر پژوهشگاه فقه نظامستاد سطوح عالی حوزه.ا2

       21/01/1401تاریخ تأیید:       ۞      11/06/1400تاریخ پذیرش:           
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 مقدمه .1

جامعه است که اگر بر مدار « فرمان»و « حاکمیت»ترین عنصر نظام اجتماعی مسئله مهم
ر شود. در غیکند، امید به تحقق نظام اجتماعی مطلوب ایجاد میصحیح و مستقیم حرکت 

گیرد و امید به نجات به کمترین میزان خود این صورت، جامعه در مسیر انحطاط قرار می
 د.رسمی

پردازد، در رأس هرم نظام اجتماعی به مسئله حنم و فرمان می« فقه سیاسی»از آنجا که 
که اساس سعادت به این مطلب اشاره شده است  یفراوانروایات گیرد. در اسلام قرار می

که  کنند و نظام سیاسیاند و حاکمی که از او اطاعت میاز فرمانی که پذیرفته هاانسان
 مضمون که خ قدسی حدیثی عنوان نمونه دربه 1گیرد.شان بر پایه آن بنا شده، ریشه میزندگی

بِی جَعْفَرٍ »است:  دهآم چنین خ شودمی دیده متعددی روایات در آن
َ
هُ )ع( عَنْ أ الَ اللَّ

َ
الَ: ق

َ
ق

بَنَّ کُلَ  عَذِّ
ُ
سْلَامِ  رَعِیةٍ فِی تَبَارَكَ وَ تَعَالَی لَ هِ وَ إِنْ کَانَتِ  الِْْ یةِ کُلِّ إِمَامٍ جَائِرٍ لَیسَ مِنَ اللَّ

َ
 دَانَتْ بِوَلا

ةا تَقِیةا وَ  عْمَالِهَا بَرَّ
َ
عِیةُ فِی أ عْفُوَنَّ عَنْ کُلِ الرَّ

َ
سْلَامِ  رَعِیةٍ فِی لَ یةِ کُلِّ إِمَامٍ عَادِلٍ مِنَ  الِْْ

َ
 دَانَتْ بِوَلا

نْفُسِهَا ظَالِمَةا مُسِیئَةا 
َ
عِیةُ فِی أ هِ وَ إِنْ کَانَتِ الرَّ  2.«اللَّ

رهبر معظم انقلاب بصشش و عاقبت بصیری در دولت عادل و عذاب در دولت ظالم را که 
 اند: گونه تحلیل کردهفوق آمده، ایندر روایت 

خطاهای متن جامعه قابل  اگر دستگاه مدیریت جامعه صالح و سالم باشد،
وجود نصواهد آورد؛ امّا اگر مدیریت و اغماض است و در مسیر جامعه مشنلی به 

رأس جامعه از صلاح و سلامت و عدل و تقوا و ورع و استقامت دور باشد، ولو در 
تواند این جامعه را مردم نمی صلاح هم وجود داشته باشد، صلاح بدنهمیان مردم 

                                                
برای »؛ 19-18، ص2؛ همان، ج374و ص 216؛ همان، ص375-374، ص1، جکافيکلینی، محمد بن یعقوب، . ر.ک: 1

 ...«.و 14714، حکنزالعمال؛ 260، صالاختصاص؛ 5مان حمشاهده مضامین روایی نزدیک به این متن ر.ک: ه
ای را در اسلام کنم هر قوم و جامعهخدای تبارك و تعالی فرموده: همانا مجازات مي»، ترجمه روایت: 376، ص 1. همان، ج2

د. ر و باتقوا باشکه با پیروی از رهبر ستمگری که از جانب خدا نیست، دینداری کند، اگرچه آن عده، در کردار خودش نینوکا
ای در اسلام که با پیروی از رهبری عادل از جانب خدا دینداری کند، اگر چه آن جامعه گذرم از هر قوم و جامعهو همانا درمي

 «نسبت به رفتار فردی خودش ستمگر و بدکردار باشد.
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مدیریت و دستگاه  یعنی تأثیر رأس هرم و مجموعه ،به سرمنزل مطلوب هدایت کند
  1ت.العاده اسقدر فوقکننده در یک جامعه این اداره

گیرد، آن جامعه در های ناصالح قرار بنابراین اگر فرمان مدیریت جامعه در اختیار انسان
سوی مقصد مسیر زوال قرار خواهد گرفت و اگر در دست صالحان قرار گیرد، مسیر آن به

 مطلوب خلقت انسان تغییر خواهد کرد.
فقه سیاسی درصدد کشف همین ننته است که چه دولتی از طرف خدا مأذون بر حنم و 

گرفت؟ هرچند فقه فرمان است و چگونه سیاست و حنومت در مسیر عدل قرار خواهد 
ای علمی سابقه چندانی ندارد، اما احنام و مباحث عنوان دانشی تصصصی و رشتهسیاسی به

که سرشار از مباحث )ع( سیاسی، سابقه طولانی در فقه دارد. علاوه بر دوره حضور اهل بیت 
 مباحث -ویژه زمانی که فقه تفریعی شیعه تدوین شدبه-سیاسی است، از آغاز دوره غیبت 

سیاسی فراوانی نزد فقیهان تحقیق و بررسی شده است؛ مسائلی نظیر اجرای حدود، ولایت از 
 لای بسیاری از مباحثها مسئله دیگر که در لابهطرف جائر، معونت الظالمین، حفظ نظام و ده

فقه فردی جانمایی شده و جایگاه حاکم شرع یا فقیه نایب عصر غیبت در فقه تثبیت گردیده 
 است.

های سیاسی بیشتری ورود اجتماعی مهیاتر شده، فقه در مسئله-قدر فضای سیاسیهرچ
های های پنهان خود را آشنارتر کرده است. ملاحظه تطور فقه سیاسی در دورهکرده و ظرفیت

جلوتر  خیهرچه در تارتوان ادعا کرد ای که میگونهگوناگون، شاهدی بر این ادعاست. به
ر دوره عنوان مثال دبه .شودیم تریجد استیدر عرصه س سیاسی و کاربست فقه فقه م،ییآیم

عنوان ینی از شؤون حاکم و به« صلاه الجمعه»ها رساله با عنوان صفویه شاهد تدوین ده
و « رسائل جهادیه»های فراوانی در قالب هستیم. در دوره قاجار تحقیق« رسائل خراجیه»
ظهور رسیده است و در دوره مشروطه، رسائل مشروطیت  به منصه« رسائل ولایت فقیه»

 گر پویایی و بالندگی فقه شیعه در امر سیاست است.نشان
به برکت انقلاب اسلامی و تدوین نظام سیاسی بر پایه فقه، که در قالب قانون اساسی نیز 

؛ تجلوه گر شد، ضرورت توجه ویژه به این بصش از فقه بیش از پیش مورد توجه قرار گرف
ا تدریج بهای گوناگونی مواجه شد. بهچراکه فقه در قامت اداره یک نظام سیاسی با مسئله

                                                
 .20/04/1369. بیانات مقام معظم رهبری در دیدار کارگزاران نظام، 1
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پژوهان های ارزشمندی که توسط فقیهان و فقههای درس خارج و و پژوهشبرگزاری کرسی
 گیری رشته تصصصی فقه سیاسی فراهم آمد.اندک زمینه شنلصورت پذیرفت، اندک

 ضرورت تدوین نظام مسائل .1-1

 های مختلف از جمله فقه سیاسی از دو جهت ضروری است:دوین نظام مسائل دانشت
یک، لازمه رشد عرضی و عمقی یک شاخه علمی، داشتن ساختار منسجم و برآمده از 
منطقی مناسب است تا ضمن حفظ نظم و انسجام درونی علم، دارای جامعیت و گستره 

تر ها نیز روشن گردد. بیشئل سایر رشتهمناسب برای شمول مسائل باشد و نسبت آن با مسا
های عرضه شده به و مسئله هاهای انجام شده در زمینه فقه سیاسی، برپایه پرسشپژوهش
ی گیری فقه سیاسو این امر به مرور به شنل از سوی مناتب و علوم جدید پدید آمدندفقیهان 

هایی بدون انسجام لازم با یندیگر، منتهی شده است. بنابراین فقه سیاسی در براساس مسئله
یاسی عنوان فقه سهایی که تاکنون بهگذشته فاقد نظام منسجمی بوده و این نقص در درسنامه

 1تدوین شده نیز مشهود است.
برای فقه سیاسی چه در عرصه آموزشی چه در عرصه پژوهشی، نبود نظام معرفتی مناسب 

آموختگان و نیز عدم رشد بایسته عنوان ینی از عوامل مهم سردرگمی پژوهشگران و دانشبه
کمی و کیفی این رشته از ابتدای ورود نگارنده به این عرصه به وضوح قابل مشاهده بود. این 

ها یاسی منحصر در مسئله ولایت فقیه است که دهخلأ برخی را به این تصور رسانده که فقه س
روی های سیاسی فراوانی پیشکه، مسئلهپژوهش در اطراف آن صورت گرفته است! درحالی

 نگرفته انجام آنها به نسبت توجهیقابل فقهی هایجامعه و نظام اسلامی قرار دارد که پژوهش
 است؛

مسئله اثرگذار است. امروزه در علوم ها و حل گیری پاسخدو. نظام مسائل، در شنل
اجتماعی ثابت شده  که کیفیت طرح سؤال و جایگاه قرار گرفتن آن در منظومه دانشی، شیوه 

بندی صحیح مسائل و ورود ساختارمند دهد. صورتورود به حل مسئله را تحت تأثیر قرار می
ترین مزایای ی از مهمدهد. پس ینبه پژوهشگر جهت می -ویژه در مسائل نوپدیدبه-به آن 

                                                
نامه فقه درس، منصور میراحمدی، انتشارات سمت و فقه سیاسیدرسنامه با عنوان فقه سیاسی تدوین شده است ). تاکنون دو 1

 های آستان قدس رضوی(.، سیدجواد ورعی، انتشارات بنیاد پژوهشسیاسی
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های از پیش آنها، غیر از محدود نشدن در چارچوب میانو ارتباط دانش پرداختن به مسائل 
« یصتشص»تواند در است. این ابتنار عمل هم می ، در دست گرفتن ابتنار عملتعیین شده

 رسد. از این جهت به نظر میبه پژوهشگر کمک شایانی کند« حل مسائل»مسائل و هم در 
 های آن دانش است.برای تحول در رشته های علوم انسانی نیز بهترین مبدأ، تنظیم مسئله

با توجه به آنچه گذشت، تدوین ساختاری که اصول ذیل را در بر داشته باشد، ضروری 
 است:
های متوقع از این دانش ذیل آن جای گیرد و ای باشد که مسئلهگستردگی آن بگونه .1

 ار باشد؛جامع افراد و مانع اغی
 اجزای آن برخوردار از ارتباط و نظم و انسجام درونی باشد؛ .2
ابه های مشدارای اصالتی اسلامی و فقهی بوده و هویت مستقل دانش نسبت به دانش .3

های واقعی اولویت یابد و سایر مسائل در جایگاه را نمایان کند، طوری که مسئله
 بایسته خود قرار گیرد؛

های معاصر حقوق و علوم سیاسی را نیز اسلامی، مسئلهدر عین ابتنای بر اصالت  .4
 دربرگیرد.

رو در گروه فقه نظام سیاسی پژوهشگاه فقه نظام بر آن شدیم با توجه به عناصر فوق، از این
پروژه تدوین نظام مسائل فقه سیاسی را به سرانجام برسانیم تا ذیل عنایات خدای متعال، میراث 

 به پیش برانیم. گرانقدر سلف صالح را یک گام

 پیشینه پژوهش .2

های فراوانی صورت گرفته، اما در ساحت گرچه در حوزه ولایت فقیه تألیفات و پژوهش
الله و آیت فقه سیاسیالله عمید زنجانی با مجموعه کتب فقه سیاسی و مسائل گسترده آن، آیت

ین عرصه آغازگر ا الاسلامیهفقه الدوله و  دراسات فی ولایه الفقیهحسینعلی منتظری با کتاب 
که تاکنون شش مجلد  فقه نظام سیاسیالله محسن اراکی نیز با مجموعه روند. آیتشمار میبه

 عمق بصشیده است.آن به زیور طبع آراسته شده، این مسیر را 
شناسی و فلسفه ها و مقالات ارزشمندی در حوزه ماهیت و قلمرو، مسئلهتاکنون پژوهش

رو در حقیقت امتداد زحمات اساتید و شته تحریر درآمده که پژوهش پیشفقه سیاسی به ر
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الله ، اثر مرحوم آیت«تأملی در فقه سیاسی»رود. شمار میپژوهشگران این عرصه به
و  3«ماهیت فقه سیاسی» 2زایی،، اثر نجف لک«نامه فقه سیاسیطرح» 1محمدمهدی آصفی،

 هاست.از جمله این پژوهشاثر سیدسجاد ایزدهی  4،«فلسفه فقه سیاسی»
اله مق اند از:ترین آنها عبارتدرباره مسئله این پژوهش نیز مقالاتی تدوین شده که مهم

که نویسنده در این مقاله پس از بیان ساختار احنام سیاسی نزد اهل  5«مسائل فقه سیاسی»
درآمدی »وار برخی مسائل فقه سیاسی معاصر پرداخته است و سنت و شیعه، به بیان فهرست

زمان با مراحل اثر سیدکاظم سیدباقری. این مقاله هم 6،«بر ساختار و نظام مسائل فقه سیاسی
ست. نویسنده این مقاله، پژوهش دیگری را تحت عنوان نهایی پژوهش حاضر، منتشر شده ا

به سفارش معاونت پژوهش حوزه و با همراهی برخی از  های پژوهشی فقه سیاسیاولویت
اساتید حوزه علوم سیاسی و فقه سیاسی تدوین کرده است. در این دو اثر، افزون بر مبانی فقه 

ت، وم سیاسی، یعنی حاکمیت، حنومسیاسی، ساختار فقه سیاسی برپایه چهارگانه معروف عل
  بندی شده است.ملت و شهروندان و سرزمین و مرز، صورت

فته و ر اساس چهارگانه علوم سیاسی پیشکه گفته شد، اولًا، برساختار این دو اثر چنان
وجه ملت شنل گرفته که با ت-منطق آن برخاسته از علوم سیاسی مدرن و برپایه ساختار دولت

دانش فقه از علوم اجتماعی مدرن، ضروری است طراحی فقه سیاسی برپایه  به هویت مستقل
منابع وحیانی باشد و عناصر کلیدی آن براساس منطق اسلامی بازنگری شود؛ ثانیاً، این آثار 
مبانی و فلسفه فقه سیاسی را که در حقیقت مباحث بیرونی علم و معرفت درجه دو 

که فلسفه فقه سیاسی، دانش ارد کرده است، درحالیروند، درون نظام مسائل ومیشمار به
دیگری است و طبیعی است که مقدمات و مبادی علم، خارج از علم است و نظام مسائل باید 

 با محوریت مسائل خود علم تدوین گردد.

                                                
 .1368، 2، شماره کیهان اندیشه. آصفی، محمدمهدی، 1
 .1382، زمستان 2، شماره علوم سیاسیزایی، نجف، . لک2
 .1394، 44، شماره حقوق اسلامی. ایزدهی، سیدسجاد، 3
 .1400، 25، شمارهجستارهای فقهی اصولی. ایزدهی، سیدسجاد، 4
 .1389شماره اول،  6سال  دانش سیاسیزایی، نجف، . لک5
 .1399، 14شماره  نشریه فقه و اجتهاد،. سیدباقری، سیدکاظم، 6
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های فقه سیاسی، ساختار اکبر رشاد در سلسله درسالله علیافزون بر موراد فوق، آیت
فقه سیاسی طراحی کرده است. وی ابتدا فقه سیاسی را به دو بصش السیاسات ای برای گانهده

کرده، اللاحنومیه )سیاست غیرحنومتی( و السیاسات الحنومیه )سیاست حنومتی( تقسیم 
قه ها و نهادها و فسپس در فقه سیاسی غیرحنومتی، سه مبحث وظایف سیاسی افراد و گروه

ت سیاست حنومتی در قالب ده شاخه به این ترتیب بیان انقلاب را بیان نموده است. در نهای
. فقه الشعب )امت و جامعه 3. فقه الولایه؛ 2. مبادی و مباحث تمهیدی؛ 1شده است: 
. فقه السلطه 6. فقه السلطة التشریعیه )قوه مقننه( ؛ 5. فقه الاقلیم )سرزمین( ؛ 4اسلامی( ؛ 

. فقه السلطه العسنریه )قوه 8فیه )قوه فرهنگی( ؛ . فقه السلطة الثقا7التنفیذیه )قوه مجریه( ؛ 
. ملاحق فقه السیاسه )اخلاق الحنومة 10. فقه السلطه القضائیه )قوه قضایی( ؛ 9نظامی( ؛ 
 و آدابها(.

ایشان در کنار سه عنصر موجود در علوم سیاسی یعنی حاکمیت، امت )ملت( و سرزمین، 
ی جمهوری اسلامی که سه قوه مجریه، قضاییه و قوای حنومت را نیز با الهام از قانون اساس

های فقه سیاسی افزوده است. مقننه را در نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایجاد کرده، به شاخه
 نام قوه فرهنگ و قوه نظامی را نیز اضافه کردهای، دو قوه دیگر بهالبته با پیشنهاد مدل پنج قوه

 1است.
های استاد معظم است، اولًا، برخی گرایی که از ویژگیگرایی و نواین ساختار در عین کمال

های سیاسی فراسرزمینی را در بر نگرفته الملل و مسئلهمباحث مهم فقه سیاسی نظیر روابط بین
ویژه در بصش دوم آن بیشتر با فقه الحنومه سازگار است تا فقه بندی بهاست؛ ثانیاً، این تقسیم

های قه سیاسی به معنای اعم که شامل همه بصشالسیاسه. به بیان دیگر، ساختار ف
ی هاشود، بیان شده است، ولی با فقه سیاسی به معنای خاص که امروز در حوزهمیحنومت 

کند، های دیگر واگذار میعلمیه رایج است و مباحث اقتصادی، فرهنگی و قضایی را به رشته
 جود دارد که با تبیین منطق نظامهای فوق وسازگار نیست. تأملات دیگری نیز اطراف دیدگاه

 شود. میمسائل پیشنهادی در این پژوهش، آشنار 

                                                
 .متن نصستین جلسه خارج فقه الولایهالله علی اکبر رشاد، . وبگاه رسمی آیت1
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های موجود در ماهیت در پایان این بصش توجه به این ننته لازم است که ینی از چالش
التحصیلان کنندگان رشته فقه سیاست، از فارغرخی تدوینو ساختار فقه سیاسی این است که ب

ای از ایشان با سابقه حقوقی، ؛ عدهاندسیاسی با پیشینه حوزوی بوده های حقوق و علومرشته
ای دیگر با سابقه علوم سیاسی، اند و عدهریزی کردهفقه سیاسی را با روینرد حقوق عمومی پایه

دو گروه با وجود خدمات ارزشمندی که  اند. اینفقه سیاسی را ناظر به علوم سیاسی پیش برده
رد ند. این رویناند، فقه سیاسی را دانشی ذیل علوم اجتماعی مطرح کردهابه این دانش داشته

( نیز اثر گذاشته و فقه سیاسی ذیل 1400های علمیه )سال در تنظیم درختواره دانشی حوزه
که، فقه سیاسی با وجود آننه دربردارنده مباحث شاخه علوم سیاسی درج شده است! درحالی

مومی است، دارای هویت معرفتی مستقل ذیل دانش فقه مصتلفی از علوم سیاسی و حقوق ع
 است که از منطق شریعت برخاسته است.

 ماهیت فقه سیاسی .3

پرسش مهم در تدوین نظام مسائل، چیستی معیار تمایز موضوعات و مسائل فقه سیاسی 
های فقهی است. برای رسیدن به معیاری روشن، ناگزیر از از موضوع و مسائل سایر رشته

 هستیم.« فقه سیاسی»و « فقه»، «سیاست»تعریف 

 فقه سیاسی به معنای اعم و اخص .3-1

که شامل همه امور مرتبط با دولت و  شودمثابه دانشی مطرح میگاهی فقه سیاسی به
حنومت است؛ شبیه آنچه در احنام السلطانیه تدوین شده است. در این اصطلاح، فقه 

 است.« فقه حنومت»سیاسی مرادف با 
های تصصصی که امروزه در عرض فقه سیاسی ، تمایز فقه سیاسی از سایر فقهبا این نگاه

 شود. به عبارتدر مراکز علمی جاری است نظیر فقه اقتصاد، فرهنگ، قضا و جزا مشنل می
از  شود؛ زیرا بسیاریها زیرشاخه فقه سیاسی شمرده میدیگر، همه مسائل حنومتی این رشته

الی دولت اسلامی و مباحث فرهنگی و تربیتی و قضایی در مباحث فقه حنومت، نظیر نظام م
گیرند. اگر فقه سیاسی به همه مباحث حنومتی اعم از های دیگری مورد بحث قرار میرشته

زون بر شود؛ افها میسیاسی، اقتصادی تربیتی و غیره بپردازد، موجب ایجاد تداخل در رشته
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از سوی دیگر، . هم با هدف تصصصی شدن هم از دیدگاه فلسفه علم محل اشنال است،این، 
شود. مسائلی که ناظر به حکومت برخی مباحث فقه سیاسی ذیل فقه حنومت مطرح نمی

نسان انیست، بلکه ناظر به رفتار افراد پیش از تشکیل حکومت است، مثلًا انسان مکلف 
احنام منلف، دارای وظایف سیاسی است، چه حنومت اسلامی برقرار باشد چه نباشد، 

ها در شرایط مصتلف، زندگی ذیل دولت جائر و تعامل با جائر، وظایف مردم در برابر حنومت
ها عنوان از مباحث فقه سیاسی، خارج از فقه فقه الثوره یا انقلاب و تشنیل حنومت و ده

در دوران عدم وجود حنومت )ع( رود. بسیاری از روایاتی که اهل بیت شمار میحنومت به
اند، بیانگر وظایف سیاسی هستند که خارج به بیان تنالیف سیاسی منلفان پرداختهاسلامی، 

 از فقه حنومت است.
با این توضیح منظور از فقه سیاسی به معنی اخص و نیز تمایز فقه سیاسی و فقه حنومت 

معنای مصتار در این پژوهش همان شود. و رابطه عام و خاص من وجه میان آن دو روشن می
گردد که در نگاه اخص به فقه سیاسی، میاما سؤالی مطرح  سی به معنای اخص است،فقه سیا

یار شود؟ برای آشنار شدن معمیهای فقهی چگونه تعریف تمایز میان این رشته با سایر رشته
 یم:پردازطور مصتصر به تعریف سیاست و فقه سیاسی میتمایز موضوعات سیاسی به

 تعریف سیاست  .3-2

فرمایی اراده برتر که حق امر ای حاکم است و جامعه با حنمی قانون و ارادهادر هر جامعه
شود. سیاست در لغت به همین امر و نهی و فرمان معنا شده و نهی و فرمان دارد، شناخته می

عِیةَ سِیاسَةً:: »گویدیمچنین سیاست  یدر تبیین معنا القاموس المحیطاست.   وسُسْتُ الرَّ
این امر و نهی، حنم راندن بر رعیت و اداره کردن امور مملنت نیز معنا شده  1«.ونَهَیتُهاأمرْتُها 
در همه این معانی، مسئله  3سیاست را قیام به امر و تدبیر امور دانسته. مصباح المنیر 2است.

با توجه به کاربرد  مجمع البحرینامر و نهی جامعه به غرض تدبیر امور آن موردنظر است. 

                                                
 .551، ص1، ذیل واژه سیاست، جالقاموس المحیطفیروزآبادی، مجدالدین، . 1
، ذیل واژه سیاست، فرهنگ فارسی معین؛ معین، محمد، 676، ذیل واژه سیاست، صفرهنگ فارسی عمید. عمید، حسن، 2

 .902ص
 .295، ص2، جیرالمصباح المنیر في غریب الشرح النب. فیومی، احمد، 3
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سیاست در زبان روایات، آن را به معنای امر و نهی و قیام به امر در راستای مصالح مردم واژه 
ةِ »معنا کرده، سپس به کاربری این واژه در روایات اشاره کرده است:  ئِمَّ

َ
 أَنْتُمْ » )ع(فِی وَصْفِ الْأ

مَامُ عَارِف  »و فِیهِ « سَاسَةُ الْعِبَادِ  یاسَة الْإِ بِی » و فِیهِ « بِالسِّ ضَ إِلَی النَّ ینِ )ص( ثُمَّ فَوَّ ةِ أَمْرَ الدِّ مَّ
ُ
 وَ الْأ

 زید سِیاسَةً: أمر و الرعیة سِیاسَةً: أمرتها و نهیتها. و سَاسَ  سُسْتُ  کل ذلك من« عِبَادَهُ  لِیسُوسَ 
لاة، لی أمرهم کالأمراء و الوأی تتو« أَنْبِیاؤُهُمْ  تَسُوسُهُمْ  کَانَ بَنُو إِسْرَائِیلَ »قام بأمره. وَ فِی الْصَبَرِ 

یاسَةِ و هو القیام علی الشی بالرعیة من ر با تعبی )ع(بنابراین معرفی اهل بیت 1«ء بما یصلحه.السِّ
ساسة العباد، به این معناست که اراده ایشان اراده برتر و حاکم در جامعه است. از همین بیان، 

 شود. مامت برقرار میپیوند وثیقی میان واژه سیاست و واژه ولایت و ا
شود. این معنا نیز ذیل تعریف عنوان محور و جوهره سیاست معرفی میبه« قدرت»گاهی 

های دیگر و ای بر ارادهگیرد، زیرا قدرت سیاسی در حقیقت همان، برتری ارادهفوق جای می
، سیاست»توان گفت، رو میهاست. ازاینبرتری امر و نهی و فرمان آن اراده بر سایر امر و نهی

یا نهادی که قدرت سیاسی را در اختیار صادر از نهاد حاکمیت  یامر و نه :عبارت است از
 2«.تأمین مصالح آنان ی، در جهت تنظیم روابط و تدبیر امور مردم در راستادارد

پردازد؛ دانش سیاست به سؤالات کلیدی در اطراف این امر و نهی و قدرت سیاسی می
ه جاری باشد و فرمان چه کسی تواند در جامعسؤالاتی از قبیل ایننه کدام امر و نهی می

ها در رواست؟ این امر و نهی چگونه باید پیاده شود؟ روابط حنومت با مردم و سایر قدرت
 مسئله فرمان و اراده چگونه است؟

 تعریف فقه سیاسی .3-3

و  ها از طریق منابعدانش فقه دانشی است که به کشف احنام شرعی ناظر به افعال انسان
شرعی که حاصل و نتیجه عملیات استنباط در علم فقه است، در  پردازد. حنمادله آن می

ترین تعریف آن، تشریع و قانونی است که از سوی خدای متعال برای تنظیم زندگی انسان کامل
شود؛ در انگاره افعال انسان نیز به دو ساحت فردی و اجتماعی تقسیم می 3صادر شده است.

                                                
 .78، ص4، جمجمع البحرین. طریحي، فصرالدین، 1
 .37، ص1، جفقه نظام سیاسی. اراکی، محسن، 2
 .176، ص1، جدروس فی علم الاصول. صدر، سیدمحمدباقر، 3
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رود، کارویژه فقه، شمار میمهم فقه سیاسی بهجامعیت و جاودانگی شریعت که از مبانی 
 های گوناگون آن است.کشف احنام رفتارهای انسان در ساحت

بنابر آنچه در تعریف فقه و سیاست گذشت، فقه سیاسی دانشی است که به کشف احنام 
پردازد؛ مسائلی شریعت در حوزه تنظیم فرمان و امر و نهی یا همان زندگی سیاسی جامعه می

گیری قدرت سیاسی، تبیین جایگاه قدرت سیاسی حاکم و مردم، تبیین بیل چگونگی شنلاز ق
سو و با مردم از سوی دیگر، وظایف های گوناگون قدرت سیاسی با یندیگر از یکروابط بصش

و حقوق متقابل سیاسی مردم و نهادهای جامعه با یندیگر، تبیین تعامل قدرت سیاسی جامعه 
های ها و واحدهای سیاسی، وظایف مردم در قبال حنومتحنومت )حنومت وقت( با سایر

 عادل و جائر.
شود؛ چون با این توضیح واژه فقه نظام سیاسی در تبیین مقصود، رساتر از فقه سیاسی می

 اجزاء باشد انیواحد، هدف واحد و انسجام م یرهبر یاست که دارا یستمیهر نوع س ،نظام
خوانده  یاسیفقه نظام س است، یاسیکننده نظام سمیو احنام تنظکننده قواعد  نییکه تب یفقه و
دستگاه  نیخود را از ا یقواعد فرمان و امر و نه ی،اسیو نظم س ستمیس ،اساسنیشود. برایم

 1کند.یم افتیدر یفقه

 های فقهیهای فقه سیاسی از سایر رشتهتمایز مسئله .3-3-1

گذاری در حوزه فقه سیاسی جای قانونشود مسائلی مثل از آنچه گذشت، روشن می
 پردازد. همچنینگیرد؛ چون مستقیماً به ضوابط فرمان و امر و نهی تحت عنوان قانون میمی

چون مستقیماً در مقام امر و نهی یا در مقام انجام اوامر و نواهی حاکم قرار دارند، « کارگزاران»
متداد امر و نهی و قدرت سیاسی را چون محدوده و ا« الملل و سیاست خارجیروابط بین»و 

چون امر ضد امنیتی مانعی بر سر جریان امر و نهی و « مسائل کلان امنیت»کند و تعیین می
های ئلهروند. در عین حال مسمیشمار تثبیت قدرت سیاسی است، نیز از مسائل فقه سیاسی به

ات امر و نهی و های اقتصادی، فرهنگی، قضایی و غیره و جزئیخاص حنومت در ساحت
 شود.های مربوط به آن پرداخته میفرمان آنها در رشته

                                                
، 1شماره  مجله فقه نظام،، «سازیمفهوم شناسی فقه نظام و نسبت آن با نظام». جهت مطالعه بیشتر ر.ک: رجبی، مجید، 1

 .1400سال
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بنابراین روینرد مصتار ما به فقه سیاسی، نه نگاه حداقلی است تا فقط مسئله ولایت فقیه 
و مشروعیت و مقبولیت ذیل آن جای گیرد و نه نگاه حداکثری است که همه مسائل فقهی 

 در خود جای دهد. حنومت اسلامی و مسائل تمام قوا را

 منطق تدوین نظام مسائل .4

تمرکز این نوشتار بر مسائل درونی فقه سیاسی با نگاه درجه یک است و مباحث بیرونی 
نیازمند بررسی جداگانه و تحریر  شودعلم یا درجه دو، در فلسفه فقه سیاسی مطرح می

 نوشتاری مستقل است. 
ده است که ش ها و عناصر متعددی تشنیلمؤلفهنظام مسائل فقه سیاسی از پشتیبان منطق 

 اند از:ترین آنها عبارتمهم

 های معاصر حقوقی سیاسی ابتنای بر مبانی و اصول و قابلیت انطباق بر مسئله .4-1

یاسی های کلیدی نظام سنظام مسائل در عین آننه امتداد تراث فقه امامیه و مبتنی بر مؤلفه
عاصر خودش نیز باشد. یعنی قابلیت تطبیق بر مسائل علوم اسلام است، باید ناظر به مباحث م

سیاسی و حقوق عمومی را داشته باشد. همه سؤالاتی که امروزه در علوم و حقوق سیاسی 
ای گونهمطرح است، پاسخ آن در فقه اسلامی نیز وجود دارد، اما گاه شنل طرح مباحث به

های پس قابلیت تطبیق بر مسئله اش روشن نیست.های زمانهاست که نسبت آن با مسئله
نوعی که مورد استفاده پژوهشگران این عرصه قرار گیرد، از اهمیت بسزایی برخوردار معاصر به

ها در این ساختار با عناوین متداولی مانند، امنیت، روابط بین الملل، رو مسئلهاست. از این
 شود.تقنین، کارگزار و مانند آن مطرح می

 یاسلام یجمهور  یاسیل فقه سیاسی و نظام مسائل ستفاوت نظام مسائ .4-2

نام شود: احنام کلی و احشود به دو بصش کلان تقسیم میاحنامی که در فقه استنباط می
شمول و ثابت، فرازمانی و فرامنانی شریعت کشف جزئی. احنام کلی از نصوص عام، جهان
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شود، مربوط به حوادث و یتطبیق م 1شوند، اما احنام جزئی که گاه بر احنام سلطانیمی
اعمال خاص، متغیر، زمانی و منانی است. استنباط هر دو قسم احنام، از شئون فقیه است. 

 های کلان تنظیم امور وفقیه گاهی به استنباط احنام کلی که همان عناصر ثابت و شاخص
ر نی، و یا دها و موانع زمانی و مناپردازد و گاهی با توجه به ظرفیتروابط سیاسی است، می

 کند.راستای تطبیق احنام کلی، حنم جزئی واقعه موردنظر را بیان می
د اجتها»و « اجتهاد در قضایای حقیقی»برخی محققان این دو سبک از کار فقهی را به 

تأکید بر عنصر زمان و منان در  2اند.تعبیر کرده« اجتهاد در قضایای شصصی»یا « تطبیقی
عنوان یک عنصر کلیدی بیان آن را به)ره( اجتهاد که بنیانگذار انقلاب اسلامی امام خمینی 

کرده است، نه در کشف احنام و قواعد کلی، بلنه در اجتهاد در قضایای شصصی که کارویژه 
وین قانون اساسی برای یک تدعنوان مثال، به 3تفریع و تطبیق را بر عهده دارد، کارایی دارد.

دولت در زمان و منان خاص یا ترسیم الگوی پیشرفت برای آینده آن دولت در بازه زمانی 
خاص، از مقوله اجتهاد قسم دوم است که باید مبتنی بر احنام اصلی صورت پذیرد. ابتدا 

 شود، سپس الگوی پیشرفتهای کلان تنظیم روابط جامعه کشف میعناصر ثابت و شاخص
گردد. به این دو مرحله، ها و موانع موجود، تدوین میبا توجه تزاحمات و مصالح و ظرفیت

شود. ممنن است نسبت میان فقه در نیز گفته می« فقه در مقام اجرا»و « فقه در مقام کشف»
مقام کشف و فقه در مقام اجرا، عموم و خصوص من وجه باشد؛ چراکه این دو ساحت، دارای 

 4است. شرائط متفاوتی
طور که در دو مرحله کشف و اجرای احنام، توجه به تفنیک دو ساحت بنابراین، همان

فوق دارای اهمیت است، در تدوین نظام مسائل نیز، توجه به این تفنیک مهم است. در این 
                                                

احنامی که از طرف خدای متعال تشریع شده و به مقتضای جاودانگی شریعت، همواره ثابت و لایتغیر است، احنام اصلی . »1
لاغ عنوان إخبار از احنام الهی به منلفان ابشود. این احنام توسط فقیه از منابع فقهی کشف و استنباط گردیده و بهنامیده می

شود و غالباً در مرحله تطبیق اما احنام سلطانی احنامی است که توسط حاکم مأذون از طرف خدای متعال انشا می .شودمی
« شود.حنم با شرایط متغیر زمانی و منانی خاص است، از این حنم در تعابیر رایج به حنم ولایی یا حنم حنومتی هم یاد می

 .8، ص1400، سال1شماره  مجله فقه نظام،، «سازیبا نظام شناسی فقه نظام و نسبت آنمفهوم»رجبی، مجید، 
 .137-135، صفلسفه فقه الاجتماع. خسروپناه، عبدالحسین، 2
 .441-435ص ادوار اجتهاد از دیدگاه مذاهب اسلامی،. ر.ک: جناتی، ابراهیم، 3
، «سازیراکی و نسبت آن با نظامشناسی فقه نظام در دیدگاه استاد امفهوم». برای توضیحات بیشتر ر.ک: رجبی، مجید، 4

 .24-18ص
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مثابه کشف احنام کلی و اصلی شریعت مورد توجه است. در این نوشتار، فقه سیاسی به
اجتماعی قرار گیرد. این امر -تأثیر شرایط شصصی یا شرایط سیاسیتحتمرحله، فقیه نباید 

عبیر کند. به تشود که راه خطای در اندیشه را باز میعنوان نقطه ضعف در استنباط شمرده میبه
های استنباط در فقه نظام، توجیه واقعیت موجود در جهان ، ینی از چالش)ره(شهید صدر 

های موجود و یا عدم پذیرش حنم اصلی برای توجیه واقعیت جدید است که گاهی مستنبط را
 1کشاند.شریعت، به استظهار برخلاف ظاهر می

 امت–دوگانه امام .4-3

با توجه به آنچه در تعریف حنم شرعی و فقه سیاسی گذشت، احنام سیاسی در اسلام با 
نظام  است هدف تنظیم امور و رفتارهای سیاسی، دارای نظام منسجمی است. بنابراین ضروری

 مسائل و ساختار فقه سیاسی براساس نظام سیاسی اسلام تدوین شود.
وار امت است-ینی از عناصر اساسی نظام سیاسی اسلام این است که بر بنیان نظام امام

پایه بیان گردیده است. بنابراین ساختار فقه سیاسی گشته و احنام و وظایف سیاسی نیز بر این 
امت در روایات فراوانی مورد اشاره قرار -تدوین گردد. دوگانه امامنیز باید بر همان اساس 

مَامِ عَلَی »تحت عنوان  کافیگرفته است. محدث کلینی در کتاب الحجه  مَا یجِبُ مِنْ حَقِّ الِْْ
مَام عِیةِ عَلَی الِْْ عِیةِ وَ حَقِّ الرَّ  ونُه روایت ذکر کرده که در برخی از این روایات به حق امام « الرَّ

امت هر دو، در برخی دیگر تنها به حق امام و در برخی دیگر تنها به حق مردم اشاره شده 
 است.

این کتاب گرانسنگ بر  216و  34های و نیز خطبه نهج البلاغه 50افزون بر این، در نامه 
اسُ إِنَّ »چنین آمده است:  34عنوان نمونه در خطبه این دوگانه تصریح شده است. به یهَا النَّ

َ
 أ

صِیحَةُ لَکُمْ وَ تَوْفِیرُ فَیئِکُمْ عَلَیکُمْ وَ  کُمْ عَلَی فَالنَّ ا حَقُّ مَّ
َ
عْلِیمُکُمْ تَ  لِی عَلَیکُمْ حَقّاا وَ لَکُمْ عَلَی حَقٌّ فَأ

ی ا حَقِّ مَّ
َ
دِیبُکُمْ کَیمَا تَعْلَمُوا وَ أ

ْ
صِیحَ فَالْوَفَاءُ بِالْبَیعَةِ وَ ال عَلَیکُمْ  کَیلَا تَجْهَلُوا وَ تَأ ةُ فِی الْمَشْهَدِ وَ نَّ

اعَةُ حِینَ آمُرُکُم دْعُوکُمْ وَ الطَّ
َ
جَابَةُ حِینَ أ  .«الْمَغِیبِ وَ الِْْ

                                                
 .448ص  (،3اقتصادنا )موسوعة الشهید الصدر، ج. صدر، سیدمحمدباقر، 1
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بار، وظیفه امت در در قرآن کریم نیز، احنام سیاسی در همین قالب بیان شده است؛ یک
ان وظایف امام بار دیگر، به بی 1؛«نصرت»و « طاعت»برابر امام بیان شده، که عبارت است از: 

 2«.تزکیه و تعلیم»و « اجرای قسط و عدالت»نسبت به امت پرداخته شده که عبارت است از: 
شایان ذکر است امام و والی کنایه از حاکم و سازمان حنومتی، و امت یا رعیت اشاره به 

 شود.جامعه سیاسی است که شامل ملت و شهروندان و سایر مسلمانان می

 تکلیف-دوگانه حق .4-4

 های فقه در قرآن وتوازن و تنافؤ تنالیف سیاسی با حقوق سیاسی، از دیگر شاخص
روایات است. هر کدام از امام و امت، حق و تنلیف دارند. توازن و تنافؤ حقوق و تنالیف، 

این مطلب نشانگر تناسب و ساختوارگی احنام مربوط به  3نسبت به یندیگر جاری است.
 ام سیاسی اسلام است.جامعه و سیاست و یا همان نظ

در مقام بیان حقوق و وظایف سیاسی امام و امت،  البلاغه نهج 216 امیرمؤمنان در خطبه
ا » فرماید:حضرت ابتدا به حقوق متقابل والی و مردم پرداخته و می 4به این امر اشاره دارند. مَّ

َ
أ

هُ سُبْحَانَهُ لِی عَلَیکُمْ حَقّاا بِ  ذِی لِی بَعْدُ فَقَدْ جَعَلَ اللَّ مْرکُِمْ وَ لَکُمْ عَلَی مِنَ الْحَقِّ مِثْلُ الَّ
َ
یةِ أ

َ
وِلا

سپس به نسبت میان حق و تنلیف که یک مناقشه مهم در فلسفه حقوق و سیاست  5،«عَلَیکُم
کس جریان حق به نفع هیچکند که پردازد و قاعده مهمی را در این باب تبیین میاست، می

، ددار یبر دیگران حقکه کند؛ هر فردی لیه او هم جریان پیدا میمگر ایننه ع ،کندپیدا نمی
پس از بیان  6اند.و حق و تنلیف دو روی یک سنه دارند یبر او حق در قبال آن، دیگران نیز

این مطالب، حضرت به بیان تشریع منسجم احنام و قوانین شریعت براساس نسبت میان حق 

                                                
 .157؛ سوره اعراف، آیه 9و  8؛ سوره فتح، آیه 10؛ سوره مائده، آیه 51. نظیر سوره نور، آیه 1
 .151بقره، آیه  سوره؛ 5ابراهیم، آیه  سوره؛ 25حدید، آیه  سوره؛ 15شوری، آیه  سوره. نظیر 2
 .215-214، ص 21، جاسلام و نیازهای زمان )مجموعه آثار(. ر.ک: مطهری، مرتضی، 3
 .353، ص8، جکافی؛ کلینی، محمد بن یعقوب، 216، خطبه نهج البلاغه. 4
برای شما همانند حق خداوند سبحان، برای من، بر شما، حقّی قرار داده،به جهت آننه حنمرانی شما را برعهده دارم، و . »5

 «من، حقّی تعیین فرموده است.
ترین چیزهاست. کسی را بر دیگری حقّی نیست جز ایننه ترین اشیاء، و در مرحله انصاف تنگحقّ در عرصه وصف وسیع. »6

 .«ستآن دیگری را نیز بر او حقّی است. و حقی از دیگری بر عهده کسی نیست جز ایننه برای او نیز بر گردن وی حقّی ا
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اسِ عَلَی بَعْضٍ ثُمَّ جَعَلَ »و تنلیف پرداخته است:  سُبْحَانَهُ مِنْ حُقُوقِهِ حُقُوقاا افْتَرَضَهَا لِبَعْضِ النَّ
 بِبَعْض

َّ
 یسْتَوْجَبُ بَعْضُهَا إِلا

َ
 فِی وُجُوهِهَا وَ یوجِبُ بَعْضُهَا بَعْضاا وَ لا

ُ
 1.«فَجَعَلَهَا تَتَکَافَأ

اجتماعی  حضرت در نهایت، مصداق بارزی از توازن و برابری در حقوق و تنالیف
عْظَمُ مَا افْتَرَضَ سُبْحَانَهُ مِنْ تِلْكَ الْحُقُوقِ حَقُّ الْوَالِی عَلَی »کنند: های جامعه را بیان میگروه

َ
وَ أ

هُ سُبْحَانَهُ لِکُلٍّ عَلَی کُلٍّ فَجَعَلَهَا نِظَام عِیةِ عَلَی الْوَالِی فَرِیضَةٌ فَرَضَهَا اللَّ عِیةِ وَ حَقُّ الرَّ  اا الرَّ
ُ
لْفَتِهِمْ  لِ

 پیوستگی احنام سیاسی اسلام.هماین امر یعنی نهایت عدالت، انسجام و به 2«وَ عِزّاا لِدِینِهِم.
شود، عبارت دیگری از این کلام حضرت آنچه امروزه به فقه نظام سیاسی تعبیر می 
 است که احنام سیاسی با تناسب و انسجام نسبت به یندیگر وضع شده و هدف آن،)ع( امیر

برقراری نظم عمومی ذیل حاکمیت الهی است. در این انگاره، نه مردم صاحب حق مطلقند، 
های طور که نظریهگوید و نه حاکم، صاحب اختیار محض است آنطور که دموکراسی میآن

ود که شسلطنت و دینتاتوری مدعی آنند، بلنه نظم در صورتی در جامعه سیاسی برقرار می
 ابل مورد دقت و عمل قرار گیرد.این وظایف و حقوق متق

با این نگاه، شبهه رایج برخی روشنفنران مبنی بر ایننه جامعه امروز به واسطه غلبه تفنر 
قه، توان با فمحوری فقه عبور کرده است، پس نمیمحور است و از تنلیفلیبرالیسم، حق

تنلیف ملازم با  شود؛ چراکه اساساً حق ووضعیت اجتماعی را تعیین نمود، پاسخ داده می
معناست. از سوی دیگر، نقصان نظام یندیگر بوده و حق بدون تنلیف و تنلیف بدون حق بی

طرفه بر حق، بدون تأکید بر تنالیف گردد. لیبرالیسم با تأکید یکسیاسی لیبرالیسم آشنار می
 های رفتاری و اخلاقی فراوانی شده است.و اخلاقیات، گرفتار چالش

                                                
پس خدای متعال حقوقی را برای مردم نسبت به یندیگر واجب گردانده، این حقوق را در جهات و حالات با یندیگر برابر . »1

گردد، مگر در کند، و بعضی از آن حقوق واجب نمیای که بعضی از آن حقوق، حقوق دیگری را ایجاب میگونهقرار داده به
 «برابر برخی دیگر.

آن حقوقی که خداوند واجب فرموده، حقّ حاکم بر مردم و حقّ مردم بر حاکم است. این تنلیفی است که ترین بزرگ. »2
خداوند برای هر یک نسبت به دیگری واجب نموده و آن را عامل تنظیم روابط و پیوند امام و امت و عزت مندی برای دینشان 

 «قرار داد.
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 امت، وظایف و حقوق ایشانجایگاه امام و  .4-5

درباره امام و امت دو بحث در فقه سیاسی مطرح است: ینی، جایگاه آنان در نظام سیاسی 
و تعیین موضع هر کدام در مشروعیت و حق فرمان و قدرت سیاسی و دیگری، وظایف و 

اساس، نظام مسائل فقه سیاسی به دو بصش جایگاه امام و امت حقوق هریک از آنان. براین
 شود.)ارکان حنومت اسلامی( و وظایف و حقوق امام و امت تقسیم می

در نظام سیاسی اسلام، دو رکن از یندیگر تفنیک شده است: ینی مبنای مشروعیت 
گیری قدرت سیاسی حنومت و استمرار آن. قدرت سیاسی و حق فرمان و دیگری مبنای شنل

ه های فلسفه سیاسی و فقا در پژوهشعدم تفنیک میان این دو جایگاه، اشتباهات فراوانی ر
 سیاسی به ارمغان آورده است.

گر شده جلوه 173از جمله خطبه  )ع(تفنیک میان این دو رکن در فرمایشات امیر مؤمنان 
 است: 

عْلَ »رکن مشروعیت و حق فرمان: 
َ
وَاهُمْ عَلَیهِ وَ أ

ْ
ق
َ
مْرِ أ

َ
اسِ بِهَذَا الْ حَقَّ النَّ

َ
اسُ إِنَّ أ یهَا النَّ

َ
 مْ مُهُ أ

هِ فِیه مْرِ اللَّ
َ
 حضرت در این عبارت، جنبه حقانیت و مشروعیت را بیان کرده است. 1«.بِأ

انَتِ وَ لَعَمْرِی لَئِنْ کَ »شود: رکن قدرت سیاسی که گاهی از آن به مقبولیت نیز تعبیر می
اسِ  ةُ النَّ ی تَحْضُرَهَا عَامَّ  تَنْعَقِدُ حَتَّ

َ
مَامَةُ لا لام، به جنبه ساخت قدرت و انعقاد در این ک 2«.الِْْ

 امامت پرداخته است.
جای مقبولیت از این جهت است که در معنای مقبولیت، نوعی کار بردن تعبیر قدرت بهبه

که امت )مردم( در نظام سیاسی، فاعل حنومت اسلامی است انفعال و پذیرش نهفته، درحالی
امت است که در نظام سیاسی،  و حنومت، رفتار جمعی ایشان است. قدرت برخاسته از

 گیرد.مبنای تشنیل دولت قرار می

                                                
توانایی اشاره به جنبه کفایت و مدیریت « واناتر باشد و هم عالم تر.سزاوارترین شصص به حنومت، کسی است که هم ت. »1

 است.
 «شود، مگر آننه عامه مردم حضور داشته باشند.به خدا قسم امامت منعقد نمی. »2
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 نفی محوریت سرزمین از نظام سیاسی .4-6

برخلاف ساختار چهارگانه برخی پژوهشگران )حاکمیت، حنومت، سرزمین، مردم( که 
شود. عنوان یک عنصر کلیدی مطرح نمی، سرزمین بهرودر پیشینه گذشت، در ساختار پیش

دار الاسلام و دار »های مهم فقه سیاسی است که ابعاد آن در مبحث مسئلهسرزمین گرچه از 
شود، وگو میگفت« مرزهای ملی»و امروزه در بحث « هجرت»، «مرابطه»، «جهاد»، «النفر
 آید.عنوان رکنی تمایزدهنده و عنصری کلیدی در فقه سیاسی به حساب نمیاما به

گردد که براساس ادله، محدود به سرزمین میدلیل این مطلب، به قلمرو ولایت امام باز
نیست، بلنه امتداد حاکمیت الهی براساس آن مشروعیتی که برای امام و حاکم مشروع ثابت 

 1است، امتدادی انسانی است.
شود که با اصالت دادن به مسئله سرزمین و این ایده در برابر ایده دولت مدرن مطرح می

اساس، مسلمانان و تصویر کرده است. براین مرز، دولت ملی را براساس سرزمین
ای در قبال آنها دارد و غیرمسلمانانِ خارج از این دولت، بیگانه شمرده شده، نه دولت وظیفه

که، در نظام سیاسی اسلام اولًا، ای برعهده دارند درحالینه ایشان نسبت به آن دولت وظیفه
ورهای اعتقادی است؛ ثانیاً، صاحبان حق و مرز اصالت ندارد و آنچه اصالت دارد، ایمان و با

کم مسلمانانِ خارج سرزمین از هر تنلیف منحصر در افراد سرزمین نیست، بلنه دست
گیرد؛ هم دولت اسلامی نسبت قومیت و نژاد و ساکن هر سرزمین و جغرافیایی را نیز دربرمی

 .اندبه ایشان و هم ایشان نسبت به دولت اسلامی دارای حق و تنلیف
اگر سرزمین جزء عناصر اصلی قرار گیرد، افراد خارج از سرزمین از قلمرو ساختار خارج 

، هم دولت اسلامی نسبت به «نفی محوریت سرزمین»که، براساس شوند، درحالیمی
 و هم ایشان -چه در سایر بلاد اسلامی باشند و چه در بلاد کفر-مسلمانان خارج از سرزمین 

قه رو عنصر سرزمین در ساختار فدارای حق و تنلیفی هستند. از ایننسبت به دولت اسلامی، 
نظام سیاسی، ذیل وظایف امام و امت، به عنصری که محدوده و قلمرو قدرت سیاسی را 

 تا همه واحدهای مرتبط با نظام سیاسی اسلام را پوشش دهد. شودکند، تبدیل میمنضبط می

                                                
 .101، ص15، جوسائل الشیعةعاملی، محمد بن حسن، .حر 1
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های لت مدرن، در عرصه فعالیتهای دولت اسلامی با نظریه دوینی از چالش
مرزی و انجام وظایف فراسرزمینی و تقابل آن با منافع ملی است. طرفداران دولت مدرن برون

از طرفی هیچ نوع مأموریتی برای دولت اسلامی در فراتر از سرزمین قائل نیستند، از طرفی 
اید با مواردی که شکنند؛ در نتیجه دیگر، سیاست خارجی را ذیل منافع سرزمینی تعریف می

های دولت اند. در انگاره مصتار، اولًا، مأموریتدر تقابل با منافع سرزمینی باشد، مصالف
چه شود و هر آناسلامی فراسرزمینی است؛ ثانیاً، منافع ملی براساس هویت ملی تعریف می

ملت در رود. اگر هویت میشمار که در تقابل با هویت ملی باشد، خارج از منافع ملی به
 1پیوند با نظام امامت و امت شنل گرفت، آنگاه منافع آن ملت نیز متفاوت خواهد بود.

توان پذیر نیست، پس نمیممنن است گفته شود، تصور نظام سیاسی بدون سرزمین امنان
گوییم اولًا، عناصر دیگری غیر آن را از عناصر اصلی نظام سیاسی حذف نمود. در پاسخ می

وجود دارند که لازمه وجود یک نظام سیاسی است، مانند قانون، اما جزء عناصر از سرزمین نیز 
اصلی آن قرار نگرفته است؛ ثانیاً، نظام سیاسی متوقف بر سلطه سرزمینی نیست و حتی در 

 ورهد مثلاً  فرض عدم تشنیل حنومت نیز، نظام سیاسی بر محور امامت و امت برقرار است.
 نداشتند، خود حاکمیت تحت سرزمینی )ع(بیت  اهل آننه جودو با بعد، به )ع( صادق امام
 شئون امت، و امام نظام براساس که بودند کرده ایجاد جور حنومت ذیل سیاسی نظم اما

 پرداختند،می اسلامی هایمالیات آوریجمع به هم کردند؛می اقامه امنان حد در حاکمیت را
هم تعلیم و تربیت و حل  شدند ودار میعهدهرا  مؤمنین جامعه اختلافات رفع و قضاوت هم

 امام وجود در حاکم از اطاعت وجوب بنابراین کردند.نیازهای فقهی شیعیان را تدبیر می
 .یافتمی تحقق )ع( معصوم

 جایگاه سرزمین در نظام مسائل فقه سیاسی .4-6-1

نگرفته و دهنده در فقه نظام سیاسی مورد توجه قرار عنوان رکنی تمایزسرزمین گرچه به
شود، در تقسیم وظایف و حقوق امام و جهاتی که در ادامه بیان میدارای اصالت نبوده، اما به

 امت اثرگذار بوده است. این اثرگذاری نیز از منطق قرآنی و روایی نشأت گرفته است:

                                                
 .۱۳۹۶/۰۳/۲۲در دیدار مسئولان نظام، . ر.ک: بیانات مقام معظم رهبری 1
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شود، یا مرز تعبیر می« سرحدات»اولًا، سرزمین با گستره محدودی که دارد و از آن به 
محدوده سیطره قدرت و اعمال حاکمیت است و حنومت در محدوده سرزمین و  غالباً 

مرزهای خودش توانایی انجام وظیفه دارد. البته هرچه حنومت توان بیشتری پیدا کند، 
تواند دایره نفوذ و اعمال ولایت خویش را در عرصه فراسرزمینی نیز افزایش دهد. می

 کند.ثانوی پیدا میلحاظ مرز و سرزمین اعتبار اینبه
ثانیاً، به دلیل همین اعتبار ثانویه است که حفظ حدود سرزمینی بر دولت اسلامی واجب 
است و در فقه، بحث مرابطه و مرزبانی و دفاع از حدود و سرحدات دولت اسلامی مطرح 

رسمیت به -عنوان مقدمه واجبولو به-است، یعنی مرزهای جغرافیایی در حالت ثانویه 
داشته،  اینیز، با ایننه دار الاسلام دایره گسترده )ع(ه شده است. در دوره امیرالمؤمنین شناخت

رو مرزبانی از حدود اما سرزمین تحت حاکمیت ایشان تا مرزهای شام بوده است. از این
دانستند و هنگام اهمال برخی فرمانداران جغرافیایی دولت خود را جزء وظایف فرمانداران می

 1.کردندین تنلیف، با تندی برخورد برمینسبت به ا
ثالثاً، وظایف و حقوق امام و امت نسبت به سرزمین و فراسرزمین گرچه اشتراکات فراوانی 
دارد، اما گاهی نیز به لحاظ تفاوت در موضوع، با یندیگر متفاوت است. پس لازمه تبویب 

غیرمسلمانان داخل عنوان نمونه، درست مسائل، توجه به تفاوت موضوعی آنهاست. به
شوند و نسبت به دولت اسلام دارای سرزمین اهل ذمه هستند و از جهتی داخل امت شمرده می

حق و تنلیفند، برخلاف غیرمسلمانان خارج از سرزمین که تقسیمات دیگری غیر از اهل ذمه 
 2دارند.

ام های مستقر دیگری مواجه است که انجدولت اسلامی در حوزه فراسرزمین با دولت
ها نه براساس عدم توانایی سازد. این محدودیتهایی مواجه میوظایف دولت را با محدودیت

های دو یا چندجانبه است. این مطلب در قرآن کریم هم مورد دولت، بلنه براساس پیمان
 3تأکید قرار گرفته است.

                                                
 .61نامه شماره  نهج البلاغه،. مانند نامه به کمیل به زیاد نصعی. 1
 .169، ص22ج تفسیر نمونه،منام شیرازی، ناصر و همناران،  . معاهد، حربی و ... جهت مطالعه بیشتر ر.ک:2
 .72. سوره انفال، آیه 3
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، فدر حوزه سرزمینی قانونگذاری، نصب کارگزاران و انتصابات، قضاوت و رفع اختلا
طور کامل در اختیار حنومت است، اما نظارت، تأمین امنیت، منابع مالی دولت و ... همه به

هایی مواجه است. از آنجا که اقتضائات هر کدام در حوزه فراسرزمینی همه این امور با چالش
با دیگری متفاوت است، و این تفاوت در متون قرآنی روایی و فقهی نیز مورد توجه قرار گرفته 

 شوند.است، این دو ساحت در تبیین وظایف و حقوق، از یندیگر تفنیک می
 شود و هم مرزهایبندی، هم اصل فرامرز بودن نظام سیاسی اسلام حفظ میبا این تقسیم

 گردد. بنابراین به مرز نهعنوان یک واقعیت غیرقابل اننار، دارای اعتبار ثانوی میسیاسی به
جای واژه حال، بهشود. درعینعنوان یک واقعیت نظاره میعنوان یک اصالت، بلنه بهبه

بصش کار رفته و الهامسیاست داخلی و خارجی که توسط برخی نویسندگان فقه سیاسی به
 شود.نوعی اصالت اولی دادن به مرز است، از واژه سرزمینی و فراسرزمینی استفاده می

 دوگانه ولایت عادل و جائر، تشکیل حکومت اسلامی و عدم تشکیل حکومت اسلامی  .4-7

تقابل میان ولایت عادل و جائر یا ولایت امام و حاکم منصوب از طرف خدا و حاکم 
های حاکم بر نظام سیاسی اسلامی است. غیرمأذون از طرف خدای متعال، از دیگر دوگانه

هایی مت در حوزه سرزمین با حوزه فراسرزمین، تفاوتطور که وظایف و حقوق امام و اهمان
دارد، وظایف و حقوق، در فرض وجود حنومت اسلامی با فرض عدم وجود آن نیز دارای 

 تفاوت است.
فرض وجود حنومت اسلامی و حاکمیت ولایت عادلی )ع(، در منطق روایی اهل بیت 

ولایت معرفی شده و فرض عدم عنوان وجه حلال از که مأذون از سوی خدای متعال است، به
عنوان وجه حرام از ولایت تبیین شده وجود حنومت اسلامی و استقرار حنومت غیرمأذون، به

 2.شودپس ولایت به دو قسم ولایت مشروع و غیرمشروع یا عادل و جائر تقسیم می 1است.

                                                
هُ  مِنَ  الْحَلَالِ  فَوَجْهُ . »332، ص تحف العقولابن شعبه حرانی، حسن بن علی، . 1 مَرَ اللَّ

َ
ذِي أ یَةُ الْوَالِي الْعَادِلِ الَّ

َ
یَةِ وِلا

َ
الْوِلا

مَ 
َ
تِهِ بِجِهَةِ مَا أ

َ
ةِ وُلا

َ
تِهِ وَ وُلا

َ
یَةِ وُلا

َ
یَتِهِ وَ وِلا

َ
یَتِهِ وَ الْعَمَلِ لَهُ فِي وِلا

َ
 بِمَعْرِفَتِهِ وَ وِلا

َ
هُ بِهِ الْوَالِيَ الْعَادِلَ ... وَ أ ا وَجْهُ الْحَرَامِ رَ اللَّ یَةِ مَّ

َ
 مِنَ الْوِلا

ةِ 
َ

تْبَاعِ الْوَالِي فَمَنْ دُونَهُ مِنْ وُلا
َ
ئِیسِ مِنْهُمْ وَ أ تِهِ الرَّ

َ
یَةُ وُلا

َ
یَةُ الْوَالِي الْجَائِرِ وَ وِلا

َ
دْنَاهُمْ فَوِلا

َ
ةِ إِلَی أ

َ
 «. الْوُلا

هِ جَلَّ جَلَالُه بَا ٌُ »، 376-374، ص1، جکافی. ر.ک: کلینی، محمد بن یعقوب، 2 هَ عَزَّ وَ جَلَّ بِغَیْرِ إِمَامٍ مِنَ اللَّ . فِیمَنْ دَانَ اللَّ
ار 215ص 1نیز ج هِ وَ إِمَامٌ یَدْعُو إِلَی النَّ هِ إِمَامَانِ إِمَامٌ یَدْعُو إِلَی اللَّ ةَ فِي کِتَا ُِ اللَّ ئِمَّ

َ
نَّ الْ

َ
، 2و ج 185و  372همچنین ص« .بَا ُُ أ

 و ... 18ص
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 نیز حاکم مشروع نمایانگر ولایت الهی و حاکم غیرمشروع نمایانگر ولایت طاغوت
شمار های مهم قرآن کریم بهاست، و تقابل میان ولایت الهی و ولایت طاغوت از دوگانه

 1رود.می
های آشناری با رفتار جامعه رفتارهای سیاسی جامعه در تعامل با ولایت مشروع، تفاوت

در تعامل با ولایت غیرمشروع دارد که در نظام مسائل به عناوین کلان آن اشاره خواهد شد. 
وظایف امام در فرض عدم تشنیل حنومت با توجه به عدم بسط ید، از سنخ متفاوتی   همچنین

شود، اگر شرایط مهیا باشد، قیام و انقلاب علیه حنومت ناصالح وقت مطرح میخواهد بود. 
ساختارهای متفاوتی را برای توانند در غیر اینصورت، امام و امت بسته به شرایط و امنانات می

اساس، برای کیفیت تعامل با حاکم جائر گاهی از سلطنت پیشنهاد دهند. براینشنل حنومت 
مأذونه یاد شده، گاهی تفنیک دو شأن شرعیات و عرفیات و گاهی مشروطه مشروعه معیار 
قرار گرفته است. همه این امور، در فرض عدم امنان تشنیل حنومت اسلامی با محوریت 

 فقیه جامع شرایط است.

 شکل و ساختار عینی حکومتنپرداختن به  .4-8

اسی، نظام سی»، «در ساختار دولت چند قوا باید وجود داشته باشد؟»هایی از قبیل پرسش
ذاری قانونگ»، «شورا و مشورت، همگانی باشد یا نصبگانی؟»، «ریاستی باشد یا پارلمانی؟

بصشی؟ )دو نهاد پیشین دارای ساختار دوبصشی است )مجلس و شورای نگهبان( یا سه
نصب کدام کارگزار باید انتصابی باشد  و کدام »، «بصشی؟علاوه مجمع تشخیص( یا تکبه

، ناظر به ساختار عینی حنومت است و پاسخ به آنها، مربوط به فقه در مقام اجرا «انتصابی؟
و یا احنام سلطانی است که زمان و منان و عنصر مصلحت در تعیین آن تأثیرگذار است. 

 ننته دوم از منطق تدوین گذشت. توضیح این مطلب در
البته شنل و ساختار حنومت باید براساس قواعد و ضوابطی که در فقه سیاسی کشف 

شود، بنا شود، اما درباره ایننه آیا در نظام سیاسی، شنل ثابتی برای حنومت وجود دارد می
دان معاصر این ها باید براساس آن رفتار کرد؟ نظر غالب اندیشمنها و منانکه در همه زمان

                                                
 .76؛ سوره نساء، آیه 17؛ سوره زمر، آیه 36سوره نحل، آیه. 1
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ها و بلنه مهم انطباق شنل 1ها تعین خاصی ندارد،ها و قالباست که اسلام در زمینه شنل
اجتماعی یاد -ساختارها بر مبانی، قواعد و اهداف اسلامی است که از آن به نظام سیاسی

 شود.می
 روی همیشه که است این اسلام مقدس دین خصوصیات از»به تعبیر شهید مطهری: 

 هایحاجت تابع را انسان متغیر هایحاجت اما است، زده ثابت مهر انسان ثابت هایحاجت
داند. ساختارهای وی این امر را ضامن خاتمیت و جاودانگی اسلام می 2.«است داده قرار ثابت

های اجتماعی و از ها و محدودیتاجتماعی، امری است که از طرفی تابع ظرفیت-سیاسی
مار شرشد ابزارها و فنون تمدنی است. پس جزء نیازهای متغیر بشر بهسوی دیگر، تابع 

رو باید با توجه به نظام سیاسی اسلام و نیز در نظر گرفتن دو عنصر محدویت رود. از اینمی
به همین جهت همواره این نیاز احساس و ابزار، به طراحی ساختارهای روزآمد اقدام نمود. 

، هابا حفظ اصول و آرمان ازها،یو ن طیشراشود که قوانین و ساختارهای سیاسی با توجه به می
 .دچار بازنگری و تعدیل گردند

 تقسیم قواعد به دو سنخ قواعد مقام کشف شریعت و مقام اجرا و اعمال ولایت .4-9

سته دخوریم که یک ویژه فقه سیاسی، به دو سنخ از قواعد برمیدر بررسی قواعد فقهی به
شود و سنخ دیگر، قواعدی ناظر به مقام اجرا قواعد، به کشف احنام اولیه شریعت منجر می

و امتثال است؛ قواعدی که در مقام امتثال شریعت و اعمال ولایت باید مورد توجه قرار گیرد. 
فقه سیاسی در کنار بیان تنالیف و باید و نبایدها، برای کیفیت امتثال و اجرای تنالیف هم 

 اعده و قانون دارد؛ قواعد امتثال، چراغ راه کیفیت حنمرانی است.ق
، از جمله قواعد دسته اول و «نفی سبیل»و « شعائرتعظیم »، «اقامه دین»، «حفظ نظام»

اصل قدرت و »، «جلب رضایت عامه»، «اهم و مهم»، «اضطرار»، «عدل و انصاف»قاعده 
روند. در بصش مروری بر ساختار و ار میشماز جمله قواعد دسته دوم به« ظرفیت اجتماعی

 نظام مسائل، به قواعد بیشتری از هر دو دسته اشاره خواهد شد.

                                                
 .138ص حاکمیت در اسلام یا ولایت فقیه، سیدمحمدمهدی، خلصالی، موسوی. ر.ک: 1
 .150، ص21ج اسلام و نیازهای زمان، )مجموعه آثار(،. مطهری، مرتضی، 2
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. پردازدیم قیآن بر مصاد قیبه تطب سپسبه کشف قواعد و  ابتدا هیفق ،در قواعد دسته اول
و  یابدیمدست  جهینت نیحاکم با استفاده از قواعد مزبور به بهتر هیدر قواعد دسته دوم، فق اما

 متعال و یدر نوع اول، جعل به دست خدا پسگیرد. وسیله خود او انجام میتشریع حنم به
هرچند ضروری  ؛دست حاکم است درجعل  ،اما در نوع دوم ،حاکم است ر عهدهب قیتطب

 باشد.قواعد دسته دوم  است این جعل، براساس 
روند، صرف فتوای فقیه، شمار میبه دیگر سصن، در نوع اول از قواعد که از امور ثابت به

، اما در قواعد نوع دوم، امر ثابتی وجود ندارد، بلنه پس از کنددر تحقق تنلیف کفایت می
از  یفیتنل ،قاعده حفظ نظام عنوان مثال،شود. بهتصمیم و حنم ولی امر، تنلیف روشن می

در مقام عمل از طرفی، این قاعده را در تزاحم با برخی  حاکماما است،  دسته اولنوع قواعد 
هریک  که یابدهای مصتلفی را برای تحقق آن میبیند، از طرف دیگر، شیوهاز قواعد دیگر می

اقتضائات خاص خود را دارند. وی برای اعمال ولایت، باید در این مجال از قواعد دسته دوم 
ه مقام اجرا و تعیین موقف عملی و صدور حنم حنومتی بهره بگیرد. این دسته از قواعد، ناظر ب

فرایند »یا « ضوابط حنمرانی»توان به در حوادث زمانه است. از قواعد مقام امتثال می
 دانست.« حسن الولایه»تعبیر کرد و آنها را مصداق « تشصیص مصلحت

و  مگرچه کشف این قواعد، برعهده فقیه مفتی است، اما کاربست آن برای فقیه حاک
های اجرایی حایز اهمیت است تا در انتصاب شیوه مناسب جهت تحقق اهداف و دستگاه

 مصالح جامعه، به بهترین شیوه ممنن عمل شود.

 مروری بر ساختار و نظام مسائل .5

 با توجه به آنچه گفته شد، ساختار کلان فقه سیاسی به شرح زیر است:
 ارکان حنومت اسلامی )جایگاه امام و امت(؛ 
 وظایف و حقوق در فرض تشنیل حنومت اسلامی؛ 

 وظایف و حقوق امام )حنومت یا دولت(؛ 
 وظایف و حقوق وظایف امت؛ 

  وظایف و حقوق در فرض عدم تشنیل حنومت اسلامی؛ 
 :شودصورت نیمه تفصیلی تبیین میدر ادامه این ساختار کلان، به
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 جایگاه امام و امت در نظام سیاسی )ارکان حکومت اسلامی( .5-1

بصش اول، مربوط به ارکان و عناصر است که جایگاه امام و امت با ابعاد مصتلفی که دارد، 
 شود. عناوین کلان آن به شرح زیر است: ذیل آن تبیین می

 ارکان و عناصر بنیادین حنومت اسلامی 
 عنصر مشروعیت )جایگاه امام(؛ 

 ولایت سیاسی پیامبران و امامان؛ 
  عام(؛ولایت فقیه )نصب خاص و 
 صفات و شرائط حاکم؛ 
 اختیارات حاکم؛ 
 وحدت یا تعدد حاکم؛ 
 نظارت بر حاکم؛ 

 عنصر قدرت برخاسته از امت )جایگاه مردم یا مقبولیت(؛ 
 ادله انتصاب و انتصاب؛ 
 نقش مردم در حنومت اسلامی؛ 
 های تشنیل حنومت اسلامی )بیعت، انقلاب، انتصابات راه

 و...( ؛
 شیوه تعیین حاکم؛ 
 های قدرت سیاسی؛و مؤلفه هاعرصه 

 وظایف و حقوق امام و امت .5-2

بصش دوم، مربوط به وظایف و حقوق است که به دو بصش کلانِ وظایف و حقوق امام 
 شود.)حنومت( و وظایف و حقوق امت )مردم( تقسیم می
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 امام( -وظایف و حقوق حکومت )حاکم .5-2-1

سرزمین در نظام سیاسی  شود و به جایگاهمیاین بصش، از کلیات وظایف و حقوق آغاز 
پردازد. سپس قواعد فقهی کلان ناظر به حوزه وظایف حنومت در دو سنخ قواعد مقام می

به وظایف سرزمینی و فراسرزمینی شود و در ادامه بندی میکشف و قواعد مقام اجرا دسته
 شود. پرداخته میامام 
 کلیات 

 ؛تقسیم قدرت یا تفنیک قدرت 
  فراسرزمینی بودن حنومت اسلام، اقسام سرزمین و مرز(

 ؛سرزمین، نقش سرزمین در وظایف و حقوق امام(
 گیری(؛قواعد و اصول جاری در وظایف و اختیارات حاکم )الگوی تصمیم 

 1؛قواعد مقام کشف 
 )2؛قواعد مقام امتثال )ضوابط اعمال ولایت و حنمرانی 

 ینی(؛وظایف و اختیارات حاکم در حوزه سرزمین )وظایف سرزم 
 ؛یگذارحوزه قانون 

 تیفیگذار و ک)صفات قانون یگذارقانون مصدر 
 ؛(انتصاب

                                                
. قواعدی نظیر: قامه دین و امر به معروف و نهی از مننر )حدود و شرایط اجرای وظایف حاکمیتی(، تعظیم شعائر الهی، تولی 1

و تبری، تالیف قلوب، وفای به عقد و عهد، وحدت و انسجام، قدرت )وجوب، شیوه کسب قدرت/اعمال قدرت و...(، شورا 
م، نفی سبیل، عدم رکون به ظالم، مقاومت )تعریف، الزامات، نسبت با سایر )جایگاه، حنم، شرایط، قلمرو و...(، حفظ نظا

 قواعد و...( ، حرمت اعانه بر اثم، حرمت معونه الظالمین، الزام. 
. قواعدی نظیر: عدل و انصاف، اهم و مهم، مصلحت )منابع، ضوابط، مرجع تشصیص(، اضطرار )الضرورات تقدر بقدرها(، 2

های آزادی، حدود، اهداف و...(، جلب منافع عمومی )منافع عامه، های مشروع )ساحتامین آزادیلاضرر، لاحرج، تقیه، ت
منافع آیندگان(، رحمت و محبت متقابل میان امام و امت، رعایت الایسر فالایسر در اعمال ولایت، احقاق حق و دفع ظلم، 

قبول مسئولیت عواقب تصمیمات(، قرعه، مردم نهاد پذیری )رفق و مدارا، تدریجیت و توجه به ظرفیت اجتماعی، مسئولیت
 بودن اداره حنومت )مشارکت دادن مردم در امر سیاسی و حق تعیین سرنوشت(.
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 ؛یگذارقانون قلمرو 
 ؛یگذارقانون ضوابط  
 ؛نفوذ قانون دائره 

 ؛وزه اجراح 
 ؛و ساختارها نهادها 
 ؛کارگزاران حوزه 
 ؛و اقسام گاهیو جا تیماه 
 ؛طیو شرا صفات 
  ؛یعموم فیوظاحقوق و  
  نصب، احنام  ،یعموم ی)آراانتصاب کارگزاران

 ؛ (انتصابات
 ؛و نصب کارگزاران عزل 

 ؛شیحوزه پا 
 ؛بر ساختارها، بر کارگزاران و مردم نظارت 
 طیشرا، قضات انواع، قضاوت تیماه) 1قضاوت ،

 ؛ی(قاض اراتیو اخت فیوظا
 ؛راتیحدود و تعز یاجرا 
 ؛یو زندان زندان 

 ؛و اطلاعات تیوزه امنح 
 ؛یانتظام یروین 
 ؛اطلاعاتیو  یتیامن لاتیتشن 

                                                
درج عنوان قضاوت در این بصش، به جهت ارتباط آن با نظام سیاسی است و عناوینی همچون کیفیت قضاوت و شهادات و . 1

 ، حذف شده است.... که با نظام سیاسی ارتباط کمتری دارد
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 و قلمرو و حدود و ثغور  شیتفت بازجویی و وجوب
 ؛آن
 ی)بغ یداخل ناشننان و مصالفبا قانون برخورد، 

 ؛ ش(محاربه، شور
  ؛یجاسوسمقابله با 

 ؛یاسیوزه فرهنگ سح 
 ؛ یفرهنگ اسلام یایاح 
 ؛مطلوب یاسیفرهنگ س یو ارتقا حفظ 
 ؛مطلوب یاسیفرهنگ س یهاو شاخصه لفهؤم 
 ی )نماز جمعه، حج، ایام اسیس شعائرو اقامه  میتعظ

 ؛ الله(
 ؛و هنر یمعمار ،یمجاز یمطبوعات، فضا تیریمد 
 ؛ ی(اسیس یریپذ)جامعه یاسیس تیترب 

 یهاحنومت نسبت به گروه فی)وظا یاسیوزه جامعه سح 
 ؛ی(مصتلف اجتماع

 ؛()عموم مردم عامه 
 ؛احزاب 
 ؛سنتاهل 
 حقوق  وظایف و )اهل ذمه، قرارداد ذمه، هاتیاقل

 ؛(شانیا
 ؛اهل ذمهریغ یهاتیاقل 
 ؛ینمصالف 
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 یم، چگونگیعلا ،یاسینفاق س یستی)چ نیمنافق 
 ؛(گروه نیتعامل با ا

 ؛عیحرف و صنا ،اصناف ،اقشار 
 ؛یحنومت اسلام یمسائل مال  

 ؛یدولت اسلام یمال منابع 
 ؛یو مصرف منابع مال عیتوز یچگونگ 
 مبارزه با احتنار و انحصار،  یف مالیوظا اتیکل(

 ؛و...( ییزااشتغال
 ؛یخصوص تیتعامل با مالن اتیکل 

 وظایف و اختیارات حاکم در حوزه فراسرزمین؛ 
 ؛اصول و قواعد کلی 

 ؛اصل هدایت و دعوت 
 ؛پذیرینفی سبیل و سلطه 
 ؛گرینفی سلطه 
 ؛عزت 
 ؛امت واحده  
 ؛تألیف قلوب 
 ؛استنبارستیزی  
 رکون به ظالمین و تولی  اجتناب از طاغوت )حرمت

 ؛کفار(
 ؛به عقد وعهد یوفا 
 ؛قاعده الزام 
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  ،دفاع و نصرت )دفاع از سرزمین و منافع مسلمین
های دفاع از مستضعفین و حمایت از نهضت

 ؛بصش(آزادی
 )؛مقابله به مثل )تناسب رفتاری 

  ؛)سیاست خارجی(فراسرزمینی  واحدهای سیاسیتعامل با 
  ها )خودیدولتاقسام واحدهای سیاسی و-

 ؛دشمن(-غیرخودی؛ دوست
 های فراسرزمینی )منافع منافع سرزمینی و مسئولیت

 ؛یا تنالیف(
 ؛جهاد 

 ؛شناسی جهادشناسی و گونهمفهوم  
 ؛اهداف جهاد 
 ؛احنام کلی جهاد 
 ؛کیفیت جهاد 
 ؛ساختار نظامی  

 ؛نیاز سرزم یرابطه و مرزبانم 
  ؛، انواع و احنام آنصلح 
  جایگاه مذاکره، اصول مذاکره، دیپلماسی و مذاکره(

 ؛مصونیت دیپلماتیک و ...(
 ؛های سیاسیبا واحد نقض عهد و قرارداد 

 ؛هاتعامل با ملت 
 ؛یعموم یپلماسید 
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  امر به معروف و نهی از مننر )نسبت به حنومت و
 ؛ سایرین(

 ؛تعاون  
 ؛دفاع از امام و حنومت  
 ؛شناسیبصیرت و دشمن 
  سیاسی با -اجتماعی و قطع ارتباطرویگردانی

 ؛معاندین )منافق، باغی، محارب(
 )؛بیعت )مفهوم و متعلق، شرائط و قواعد، احنام 

 ؛ب( نبایدها 
 ؛ی و مصالفتنافرمان 
 ؛ی و شنستن بیعتبغ 
 ؛گریزیقانون 
 ؛جاسوسی 
 ؛و تنازع تفرقه 
 ؛ارجاف و تشویش اذهان 
 ؛رکون به ظالم 
 ؛تقویت دشمنان حنومت اسلامی 
 )؛خروج از سرزمین )التعرب بعد الهجره 

 اختصاصات وظایف خواص در جامعه اسلامی؛ 
 ؛علما و نصبگان 
 ؛تشنیلات و احزاب  

 ؛جایگاه تشنیلات در نظام سیاسی 
 ؛قواعد و چارچوب وظایف آن 
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  در دولت  گانهی)مسلمان و بتابعیت و اقامت
 ؛(یاسلامریمسلمان در دولت غ ،یاسلام

 ؛های مصتلفوظایف امام نسبت با ملت 
 ؛المللروابط بین 

 ؛یالملل مطلوب اسلامنبی نظام و ساختار 
 ؛یالمللنیب یهاسازمان 
 ؛یالمللنیب یهاونیقراردادها و کنوانس 

 حقوق امام و حنومت؛ 
های مصتلف آن در ادامه طور عموم یا طیفعنوان وظایف امت بههر آنچه در ادامه به

 شود.آید، حقوق امام و حنومت شمرده میمی

 وظایف و حقوق امت .5-2-2

 ؛قواعد کلی 
 ؛مردم وملت ی امت، شناسمفهوم 
 ؛ های تابعیت(امت و ملت )مؤلفهگیری شنل یهاشاخصه 
 ؛ولایت اجتماعی مومنین 

 امت؛ف یوظا 
 ؛الف( بایدها 

 ؛نصرت 
 ؛های متفاوت آن(طاعت )مصادیق و گونه 
 ؛مشارکت سیاسی 
 ؛نصیحت 
 ؛حنومت یابینظارت و ارز 
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  ؛خارج از سرزمین مسلماناناختصاصات وظایف 
 ؛هجرت به سرزمین اسلامی 
 ؛کفر به طاغوت  
 ؛ضوابط پذیرش ولایت از طرف جائر 
 ؛دعوت و تبلیغ 
 ؛تبعیت از ولی فقیه یا حنومت متبوعه 

  ؛غیرمسلمانان داخل سرزمیناختصاصات وظایف 
  ؛حقوقوظایف و 
 ؛رابطه مسلمانان با اهل ذمه 

 شمار هجزء حقوق عامه ب ،حنومت آمده فیعنوان وظاهر آنچه به) حقوق عامه
 عنوان نمونه(:، بهرودمی

 ؛مشروع یآزاد 
 ؛مساوات در برابر قانون 
 ؛حق اعطای امان به کفار 
 ؛حریم خصوصی 
 ؛نقد حاکمیت 

 وظایف و حقوق در فرض عدم تشکیل حکومت .5-2-3

مباحث فوق در شرایطی است که قدرت سیاسی در دست امام و امت قرار گرفته و 
اسلامی تشنیل شده است. اما اگر جامعه به قدرت نرسید و به اصطلاح حنومت حنومت 

تشنیل نشد، فقه سیاسی برای این بصش نیز برنامه دارد و نظام سیاسی تنها در فرض به قدرت 
رسیدن نیست. بسیاری از قواعد فقهی فوق در این فرض نیز جاری است و حقوق و تنالیف 

یش و بالعنس محفوظ است. البته اختصاصاتی نیز وجود جامعه مؤمنین نسبت به رهبر خو
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طور رو بهدارد و سنخ برخی احنام با احنام در فرض تشنیل حنومت متفاوت است. از این
ذیل )ع( ای از حیات مبارک اهل بیت شود. از آنجا که بصش عمدهبندی میویژه دسته

 اختیار است.های غیرمشروع بوده ، در این مسئله منابع غنی در حنومت
 ؛مشروع )حنومت جائر(ریحنومت غ یشناسمفهوم 
 تشنیل حنومت اسلامی؛ 
 تولید قدرت؛ 
 ؛مشروعریبا حنومت غ تعامل  

 ؛ با حفظ شروط و مراتببه معروف  امر 
 ؛هیقت 
 ؛همناری سازنده 

 ی؛اسیس انقلاب 
 ؛در برابر حنومت جائر مقاومت 
 ؛یاجتماع و قیام سیاسی هاجنبش  
  ؛کودتاشورش و 
 ؛مسلحانه امیق 

  و تابعیت ذیل آن؛ جائر تیولا رشیپذحنم 
 حنم مشارکت سیاسی در دولت جائر؛ 
  ؛در دولت جائر تیو ولا تیمسئولحنم قبول 
 مهاجرت( ،تحصن ،اعتصاب ،یاجتناب از طاغوت )مصالفت مدن یهاوهیش. 

 گیرینتیجه

این نوشتار، اگرچه فقه سیاسی، مرتبط با علوم سیاسی و حقوق عمومی است، اما در 
ساختار فقه سیاسی، برپایه ماهیت فقهی انجام گرفته و تعریف آن، ذیل درختواره فقه، صورت 

 رود.شمار میترین عنصر این نوشتار بهپذیرفته است. تبیین منطق تدوین این نظام مسائل، مهم
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میان  تفنیکویژه در امر سیاست، ابتنای بر نظام امامت و امت، توازن میان حق و تنلیف به
ارکان و وظایف و حقوق امام و امت و قراردادن وظایف و حقوق هرکدام در جای خود، نفی 

 مثابه ابزاری در محدوده قدرت، تفنیکمحوریت سرزمین از نظام سیاسی و تعیین سرزمین به
میان سلطنت مشروعه )عادل( و غیرمشروعه )جائر(، تفنیک میان فقه در مقام کشف و اجرا، 

ی این هاترین مؤلفهقواعد به دو بصش قواعد مقام کشف و قواعد مقام اجرا، از کلیدی تفنیک
 شود. نظام مسائل شمرده می

کم در نه بند در این نوشتار های اسلامی که دستبا توجه به منطق برخاسته از اندیشه
وان تشود و میمیکننده نظام سیاسی اسلام در نظر گرفته مثابه تبیینتنظیم شده، فقه سیاسی به

متوقع  یهاگستره مسئلهآن را فقه نظام سیاسی اسلام نامید. برپایه ساختار و نظام مسائل فوق، 
های مرتبط و مانعیت نسبت به جامعیت نسبت به مسئله ؛شودمیروشن  یعلم رشته نیاز ا

رند. هم گیهای علم در جایگاه درست خود قرار میگردد؛ مسئلهمسائل خارج علم آشنار می
مرتبط  یهاها و موسوعهدرسنامه نیتدو یبرا یمحور تواندیم چنین خروجی این ساختار،

تا منجر به رشد عرضی و عمقی این دانش گردد. شایان ذکر است مسائلی که در  ردیقرار گ
گیرد. در این ها مسئله جای میهایی است که ذیل آنها، دهساختار فوق اشاره رفته، کلان مسئله

  ال به دلیل رعایت اختصار و پرهیز از اطناب، از ذکر آنها خودداری شده است.مج

مثابه نظم سیاسی اجتماعی جوامع، نیازمند بازنگری در طبعاً فقه سیاسی مطلوب به
های اهداف، تأثیر و تأثر نسبت علوم اجتماعی و سایر فقهها، ترابط میان مبانی و مسائل و روش

 ضروری است در فلسفه فقه سیاسی مورد تأمل قرار گیرد.مضاف، نیز است که 

 نامهکتا ُ

 قرآن کریم. .1
 صبحی صالح. ،نهج البلاغه .2
، چا  جامعه مدرسین، قم: انتشارات تحف العقول، ابن شعبه حرانی، حسن بن علی .3

 ق.1404دوم، 
 ش.1393 ، چا  اول،نشر معارف: قم ،1، جفقه نظام سیاسی ، اراکی، محسن .4
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